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ــته و به  ــه اي از راهروي دادگاه خانواده روي نيمكت نشس گوش

ــحر را ديد  ــته اش فكر مي كند. به روزي كه براي اولين بار س گذش

ــد. آن روز تصور مي كرد كه با  ــن رو به آن رو ش ــي اش از اي و زندگ

ــه دنبالش بود مي رسد، غافل  ــحر به خوشبختي كه هميش ديدن س

ــحر از خوشبختي و خوشحالي  از اين كه زندگي اش بعد از ديدن س

ــاده زندگي اش  ــود. مهيار به اين فكر مي كند كه چقدر س دور مي ش

نابود شد و سكانس هاي پاياني را مي گذراند. چند دقيقه ديگر قرار 

ــنامه اش بخورد و براي هميشه از سحر جدا  بود مهر طلاق به شناس

ــود؛ آن هم تنها به خاطر امتحانات پايان ترم سحر. مهيار غرق در  ش

ــناي سحر، او را از افكارش  ــت كه صداي قدم هاي آش افكارش اس

ــت به  ــرش هم با برگه اي در دس بيرون مي آورد و مي بيند كه همس

دادگاه آمده و جلوي در شعبه منتظر مي ايستد. سحر حتي به صورت 

شوهرش هم نگاه نمي كند و بدون هيچ حرفي وقتي منشي صدايشان 

مي زند وارد شعبه مي شود. او برگه اش را به قاضي عموزادي، رئيس 

ــعبه 268 دادگاه خانواده مي دهد و روي نيمكت مي نشيند. مهيار  ش

ــار مي گويد: چرا به دادگاه  ــيند. قاضي به مهي هم در كنارش مي نش
آمديد؟ 

ــخ مي دهد: دوست نداشتم از همسرم جدا شوم. آقاي  مهيار پاس

ــزرگ كرده و پاي  ــك موضوع كوچك را بي دليل ب ــحر ي قاضي س

ــت. چرا بايد به خاطر يك دليل  هردويمان را به دادگاه باز كرده اس

بچگانه زندگي خودمان را تباه كنيم. مگر امتحانات پايان ترم تا چه 
اندازه مهم است كه در زندگيمان تاثير گذاشته است.

اين مرد ادامه مي دهد: اين موضوع بهانه است. سحر از روز اول 

آشنايي مان تا الان كه سه سال مي گذرد مرتب به دنبال بهانه مي گردد 

و سر همه چيز دعوا به راه مي اندازد. او آن قدر مغرور است كه تصور 

مي كند همه چيز بايد بر وقف مراد  او باشد و هيچ كس روي حرفش 

ــائل هم با من جنگ و جدل  ــاده ترين مس حرفي نزند. او در مورد س

ــات پايان ترمش و اين كه من  ــر امتحان ــه راه مي اندازد؛ تا اين كه س ب

اجازه ندادم امتحان بدهد، اين جنجال را به راه انداخته و مي خواهد 
از من جدا شود.

قاضي مي پرسد: چرا اجازه ندادي امتحاناتش را بدهد؟ 

ــتم كه  مهيار مي گويد: آقاي قاضي باور كنيد من از آن مردها نيس

بخواهم به همسرم دستور بدهم يا او را محدود كنم. امتحانات پايان 

ترم سحر با مرگ مادربزرگ من مصادف شد و ما بايد براي برگزاري 

ــم به شهرستان مي رفتيم. نمي شد كه به آنجا نرويم و از طرفي  مراس

اگر سحر همراه من نمي آمد خانواده ام خيلي ناراحت مي شدند. براي 

همين از سحر خواستم امتحاناتش را كنسل كند و با من به شهرستان 

بيايد. اما درست از وقتي برگشتيم جنجال به راه انداخته و مي گويد 

كه من باعث شدم او از درس هايش عقب بماند و يك ترم دانشگاه 
را از دست بدهد.

ــوهرش را قطع مي كند و مي گويد: آقاي  ــحر صحبت هاي ش س

ــدن من بود و  ــف درس خوان ــش هم مخال ــوهرم از اول ــي ش قاض

نمي خواست اجازه دهد به دانشگاه بروم. هميشه غر مي زد و سعي 

مي كرد كاري كند تا نتوانم درس بخوانم. درست موقع امتحاناتم هم 

بهانه آورد و مرا از درس محروم كرد. هرچه به او گفتم كه اجازه دهد 

من بعدا به شهرستان بروم و به خانواده اش تسليت بگويم حرفم را 

گوش نكرد. وقتي به آنجا هم رفتيم مرتب بهانه هاي مختلف آورد 

ــتيم به  ــتنمان را به تعويق انداخت. وقتي هم به تهران برگش و برگش

خاطر اعتراضم جنجال به راه انداخت و گفت حق نداري به درس 

ــد كه من تصميمم را بگيرم و  خواندن ادامه بدهي. همين باعث ش

ــوهرم جدا شوم. من به زندگي ام علاقه دارم، اما  ــه از ش براي هميش

ــراي محدودكردن من تلاش  ــا مردي زندگي كنم كه ب ــم ب نمي توان

ــد. تا حالا هم در برابر اعتراضاتش حرفي نزدم. آقاي قاضي،  مي كن

در اين مدت تو كارهاي خانه كم نگذاشته ام و زماني كه شوهرم سر 
كار بود، درس خواندم.

ــود؛ قاضي سعي مي كند  وقتي صحبت هاي اين زوج تمام مي ش

آنها را از جدايي منصرف كند. اما وقتي اصرار زن جوان براي جدايي 

را مي بيند رسيدگي به اين پرونده را به آينده موكول مي كند.

حوادث

درخواست طلاق به بهانه امتحانات پايان ترم

زند گى يا ميدان جنگ
دكتر حسن عشايري / روان شناس: زوج هاي جوان معمولا در اوايل 
سال هاي زندگي خود به دليل اين كه زندگي جديدي را بعد از سال ها در 
كنار هم آغاز كرده اند، با مشكلات و اختلافات زيادي روبه رو مي شوند. 
بعضي از زن و شوهر ها به دلايل مختلف از جمله لجبازي و غرور 
نمي توانند با اين اختلافات و مشكلات كنار بيايند و در نهايت كارشان 

به جدايي مي كشد. 
لجبازي از خصوصيات اخلاقي است كه فرد از محيط اطراف خود ياد 
مي گيرد و در واقع مي توان گفت ذاتي است. از طرفي در زندگي زناشويي 
نداشتن عشق واقعي بين زن و شوهر و نشناختن كامل طرف مقابل و 
يكسان نبودن از لحاظ فرهنگي، خانوادگي، تحصيلي حتي از نظر فيزيكي 
از علت هايي است كه باعث لجبازي بين زن و شوهر مي شود، البته ما بايد 
ساختار خانواده را نيز در نظر بگيريم؛ زن و شوهر بسته به اين كه چه نوع 
خانواده اي را تشكيل داده اند، در اين امر يعني لجبازي بسيار دخيل اند. 
در خانواده هاي مردسالار، كه مرد نقش و قدرت برتري دارد، لجبازي به 
شدت از طرف مرد ديده مي شود. در خانواده هاي زن سالار، كه زن نقش 
اصلي را بازي مي كند، نيز زن لجبازي مي كند. همين لجبازي و غرور باعث 
مي شود كه زن و مرد به عشق و علاقه و زندگي مشتركشان فكر نكنند و 
تنها به مبارزه و پيروزي در مقابل شريك زندگي خود توجه كنند و همه 
تلاششان را به كار بگيرند تا خودشان پيروز ميدان باشند. همين باعث 

مي شود كه با كوچك ترين تلنگر كار اين زوج ها به طلاق كشيده شود.

مرد جوان در دادگاه خانواده:   همسرم قصد خودكشي داشت
ــوند برگه  ــعبه 268 دادگاه خانواده مي ش ــوان وقتي وارد ش زوج ج
ــد و روي نيمكت  ــه قاضي ارائه مي دهن ــلاق خود را ب ــت ط درخواس
مي نشينند. قاضي پس از بررسي پرونده، از آنها علت درخواست طلاق 
ــد. مرد پيش دستي مي كند و پاسخ مي دهد: دو سال است كه  را مي پرس
ازدواج كرده ايم. در اين مدت روزهاي سختي را گذرانديم و هميشه با 
مشكل مواجه بوديم. من و همسرم با هم تفاهم نداريم و سر موضوعات 
ــردم به مرور زمان  ــويم. اوايل تصور مي ك ــك با هم درگير مي ش كوچ
ــكلاتمان هم حل مي شود. ولي هرچه زمان گذشت همه چيز بدتر  مش
شد. اما آقاي قاضي چيزي كه در اين ميان مرا آزار مي دهد اين است كه 
فهيمه نمي تواند خودش را كنترل كند و در همه شرايط عكس العمل هاي 
عجيبي از خودش نشان مي دهد. او با كوچك ترين موضوع و مشكل، يا 

قهر مي كند يا گريه مي كند و خودش را به در و ديوار مي كوبد و كارهايي 
مي كند كه مرا متعجب مي كند. هميشه وقتي او اين رفتارها را از خودش 
ــكوت مي شوم و گوشه اي مي نشينم و  ــان مي دهد، من مجبور به س نش
ــا مي كنم. اما باز هم ماجرا به اينجا ختم نمي شود. چند وقت  او را تماش
ــد، فهيمه باز هم شروع  ــر يك موضوع با هم دعوايمان ش پيش وقتي س
به دادوبيداد كرد و من هم در حالي كه به شدت از كارهايش خسته شده 
بودم، از خانه بيرون رفتم. وقتي برگشتم متوجه شدم كه حال فهيمه بد 
ــد قرص اعصاب را يكجا با  ــال ناباوري فهميدم كه چن ــت و در كم اس
هم خورده و قصد خودكشي داشته است. او را به بيمارستان رساندم و 
وقتي حالش بهتر شد، تصميم گرفتم از اين زن جدا شوم. او روز به روز 

رفتارهايش بدتر مي شود و مرا بيشتر آزار مي دهد.

ــرده و فقط  ــته ام ك ــوهرم خس ــوان نيز به قاضي مي گويد: ش زن ج
ــودش تا چه اندازه مرا  ــت كه خ ــاي مرا مي بيند. او  متوجه نيس رفتاره
ــب  ــت. اگر آن ش ــد و با لجبازي هايش مرا ديوانه كرده اس آزار مي ده
ــتش من  ــوردم به اين دليل بود كه در رنج و عذاب بودم. راس ــرص خ ق
هم ديگر نمي خواهم در كنار اين مرد بي عاطفه زندگي كنم. اگر من به 
ــت. همسرم هيچ توجهي به  ــيدم به خاطر رفتار او اس اين وضعيت رس
من نمي كند و با خلا عاطفي روبه رو هستم. او مرد سرد و بي عاطفه اي 

است و هيچ وقت به نيازهاي عاطفي من توجه نكرد.
ــنهاد مي دهد تا نزد بعد از صحبت هاي اين زوج، قاضي به آنها پيش
ــان حل نشد، آن وقت به فكر  ــاور خانواده بروند و اگر مشكلش يك مش

طلاق بيفتند. اين زوج نيز موافقت كردند و نزد مشاور خانواده رفتند.

دادگاه خانواده

سيما فراهانى




